
بسم االله الرحمن الرحيم 
َّذيـنَ آوَوْا وَ نصََرُوا  َّذيـنَ آمَنـُوا وَ هاجَـرُوا وَ جاهَـدُوا فـي سَـبيلِ االلهِ وَ ال وَ ال

أوُلئـِكَ هُـمُ المُْؤْمِنـُونَ حَقًّا لهَُـمْ مَغْفِـرَةٌ وَ رِزْقٌ كَريـمٌ (انفال،74)
مسـأله اي در بيـن مباحـث نبوت حتمـاً بايد مطرح بشـود و ما اگر چنان چـه آن را 
نفهميديـم و بلد نشـديم، بسـياري از اين مباحثـي كه در باب نبوت مطرح اسـت، 
بـراي مـا تقريباً اثر عملي نخواهد داشـت. اين بحث آخري يا ضامني اسـت براي 
بـه عمـل كشـيده شـدن و در زندگي آمـدن بحث هاي قبلي. چيسـت اين بحث 
داً رَسـولُ االله« شـهادت  آخـري؟ ايـن اسـت؛ ما كـه مي گوييـم »اشَـهَدُ انََّ مُحَمَّ
مي دهـم كـه محمد پيامبر خداسـت، اعام مي كنـم در اذانـم، در نمـازم، در مقام 
بيـان شـهادتين، در هـر جا، كـه من امت پيغمبـرم و قبـول دارم، معتقـدم، ايمان 

دارم بـه نبـوت او، ايـن شـهادتي كـه مـن مي دهـم، چه تعهـدي را بـر دوش من 
مي گـذارد؟ آيـا اصـاً تعهدي ايجـاد مي كند براي مـن، اين عقيده، اين شـهادت، 

اين تشـهد، يـا نه؟
يـك وقت هسـت كه شـما مي فرماييـد من شـهادت مي دهـم و قبـول دارم كه 
فـرض بفرماييـد گُل نرگس خوش بوتر اسـت از گُل محمدي؛ يك مطلبي اسـت 
ديگـر اين هـم. بعضي ها هميـن را نمي داننـد، بعضي ها به عكـس اين معتقدند. 
جناب عالـي هـم، يـا درسـت يـا نادرسـت معتقـد شـديد كـه ايـن گُل، عطرش 
شـامَه نوازتر و بهتـر اسـت از آن گُل. خـب، حـالا ايـن شـهادت را كه شـما داديد، 
ثُـمَّ مـاذا، بـه قـول ما طلبه هـا، بعدش چـه؟ هيچ. مي بينيد كـه اگر چنان چـه آدم 
شـهادت بدهـد و قبـول كند كـه اين گُل بهتر اسـت، يا به عكس قبـول كند كه 
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آن گُل از ايـن گُل بهتـر اسـت، هيـچ اثـري در زندگي مـا ندارد، هيـچ تعهدي در 
زندگـي ما ايجـاد نمي كند.

ـداً رَسـولُ االله«، در مأذنة  آيـا اين كه من در تشـهد نمـازم بگويم »اشَـهَدُ انََّ مُحَمَّ
شـهر و ولايتـم بـه عنوان يك شـعار عمومي، به عنوان نمايشـگر سـيماي كلي 
داً رَسـولُ االله«، اين شـهادت به نبوت،  اين جامعه، گفته مي شـود »اشَـهَدُ انََّ مُحَمَّ
د، بر دوش  ايـن ايمـان بـه نبوت و اعـام اين ايمان، تعهدي بـر دوش من مُتشـهِّ
آن جامعـه اي كـه ايـن تشـهد بـه عنـوان شـعار او گفتـه مي شـود، مي گـذارد يا 

نمي گذارد؟ سـؤال اين اسـت.
جـواب ايـن اسـت كه بلي، مي گـذارد. چه تعهدي بر دوش پيرو پيغمبـر و پذيرندة 
دعـوت مي گـذارد؟ در يـك كلمه، اين تعهـد را من خاصه مي كنـم؛ تعهدي كه، 
مسـئوليتي كـه انسـانِ معتقد به نبـوّت نبي، بـر دوش مي گيـرد، عبارت اسـت از 
دنباله گيري از راه نبي و قبول مسـؤوليتِ به منزل رسـاندن يار نبي. خيلي آسـان 
ادا مي شـود اين كلمات، اما خيلي مسـؤوليتش سنگين اسـت؛ و اساساً امت نبي و 

شـاهد نبوت بودن هم همين اسـت.
يـك عـده مـردم خيال مي كنند كـه اگر گفتند ما قبـول داريم كـه فاني پيغمبر 
اسـت، همين كـه پذيرش نبـوت او را در دلمان، به وسـيلة زبان اعـام كرديم، كار 
مـا تمـام شـد، خودمـان را از مـرز جهنـم وارد مرز بهشـت كرديم. درسـت گوش 
كنيـد، ببينيـد آيـا ايـن عقيـده اي كه مـن مي گويـم، در مغز شـما هم هسـت يا 
نيسـت؟ من كاري ندارم كه چه كسـي اين عقيده را دارد، چه كسـي ندارد. بعضي 
خيـال مي كنند كه انسـان ها داشـتند در آتش قهر و غضب خدا مي سـوختند، بعد 
مسـأله نبوت خاتم الانبيا مطرح شـد؛ عده اي از اين كسـاني كه در منطقه عذاب و 
داً رَسـولُ االله« شهادت مي دهم  محوطه غضب خدا بودند، گفتند: »اشَـهَدُ انََّ مُحَمَّ
كـه محمـد پيغمبر خداسـت، صليّ االله عليـه و آله و سـلمّ، با گفتن اين كلمـه، از 
منطقـة عذاب خدا بيرون آمدند، بيرون كشـيده شـدند، افتادنـد در منطقة رحمت. 
حـالا اگـر نمـاز خواندنـد، در منطقـة رحمت، يـك خُـرده نزديك تر مي شـوند به 
سرچشـمة رحمـت؛ اگـر روزه گرفتند، يك خـرده نزديك تر مي شـوند؛ اگر خمس 
و زكات دادنـد، يـك خـرده نزديك تر مي شـوند؛ اگر امر به معـروف و نهي از منكر 
هـم كردنـد، يك ذره نزديك تر مي شـوند؛ كارهـاي ديگر هم اگر انجـام دادند، آن 
وقت مي رسـند به سرچشـمة رحمت؛ اگـر انجام ندادند هم، بـاز بالاخره در منطقة 

رحمتنـد. توجه كرديـد؟ بعضي اين جور خيـال مي كنند.
نتيجـة ايـن طـرز فكر اين اسـت كه اگـر امـروز، يك نفـر آدم در شناسـنامه اش 
 ـآن وقتي كه در شناسـنامه ها مي نوشـتند،  نوشـت مسـلمان، پيرو پيغمبر اسـام 
 ـيـا در سـؤال و جوابي كـه از او مي شـود، مي پرسـند آقا!  حـالا كـه نمي نويسـند 
مذهـب و ديـن شـما چيسـت؟ گفت اسـام؛ به صـرف اين كـه اسـام را معيّن 
كرده، مسـيحيت را معيّن نكرده، مادي گري را معيّن نكرده، يهودي گري را معيّن 
نكـرده، فـان ديـن ديگـر را معيّـن نكرده، بـه صرف هميني كـه در اين اشـيا و 
چيزهـاي گوناگونـي كـه به نـام دين برايش مطرح اسـت، روي اسـام انگشـت 
گذاشـته، مي گويند خيلي خب، چون شما اسـام را معيّن كرديد، برويد به بهشت. 
حـالا اگـر نماز هم خوانديـد، چه بهتر، اگر روزه هم گرفتيد، چه بهتـر، اگر كارهاي 
ديگـر را هـم كرديـد، چـه بهتر، اگر نكرديد هم، جاي شـما در بهشـت خداسـت، 
منتها قبل از آن كه به قيامت برسـيد، شـما را خوب فشـارتان مي دهند. اين حرفي 

اسـت و فكـري اسـت رايج در ذهـن مردم.
مـا مي گوييـم اين حرف درسـت نيسـت؛ ايمـان به پيغمبر لازم اسـت، امـا ايمان 
بـه پيغمبـر، تعهداتـي را با خـود به دنبال مـي آورد، اگـر آن تعهدات انجـام گرفت، 
بـه هـر اندازه كـه آن تعهدها انجام گرفـت، ايمان انسـان به همان اندازه درسـت 
اسـت. اگـر چنان چـه ايماني بر زبـان يا حتـي در دل، ايماني انسـان داشـت، ولي 
هيـچ تعهـدي را كه اين ايمان براي انسـان معيّن مي كند، متعهد نشـد، هيچ گونه 
از مسـؤوليت هايي را كـه قبـول نبـوت پيغمبر بـر دوش انسـان مي گذارد، انسـان 
نپذيرفـت، ايـن انسـان اگرچه به ظاهر مؤمن اسـت، اما مؤمن واقعي نيسـت. خدا 
در قيامـت بـا او چـه خواهـد كرد؟ بنـده نمي دانـم، كاري هم نـدارم بدانـم؛ اما در 
معيارهـاي ايـن جهان، به عنـوان قضاوت، به عنـوان اين كه ما بتوانيم حكم كنيم 

روي ايمـان يـا عـدم ايمان يك انسـان، ايـن آدم را با ايمـان نمي دانيم.
البتـه ايـن را هـم اضافه بكنم كه بيـان اين كلمه و اظهار اعتقاد به حسـب ظاهر، 
اگرچـه كـه جـان و مـال انسـان را محفـوظ مـي دارد بـه قول معـروف، كـه البته 
يك قدري مسـامحه هسـت در اين كلمه، يعني انسـان را داخل منطقه اسـامي 
مي كنـد، اما بحث سـر اين نيسـت كـه ما ببينيم آن جـان و مال انسـان محفوظ 
اسـت يـا نه، مي خواهيم ببينيم مؤمن اسـت يا مؤمن نيسـت. مـا روي معيارهاي 
قرآنـي كـه آياتـش را الان برايتـان معنـا مي كنـم، مي گوييـم آن انسـاني كـه به 
تعهدات ايمان پايبند نباشـد، او مؤمن نيسـت. مؤمن آن وقتي است كه به تعهدات 

و مسـؤوليت هايي كـه ايمانِ بـه نبوت براي انسـان مي آورد، پايبند باشـد.
اين تعهد چيست؟ اين تعهد اين است كه من ببينم پيغمبر چه كار مي خواست در 
اين دنيا بكند، يك بار عظيمي را پيغمبر مي خواسـت بردارد، يك سـنگ عظيمي 
را پيغمبـر مي خواسـت از جـا بكند، يك بنيـان عظيمي را پيغمبر مي خواسـت بنا 
كنـد، مـن هم در زمـان خودم نگاه كنم، ببينم آيا آن باري كه پيغمبر مي خواسـت 
بـردارد، كاماً برداشـته شـده اسـت؟ آن سـنگي كـه پيغمبر مي خواسـت از زمين 
قلـع1 كنـد و بكنـد، كاماً كنده شـده اسـت؟ آن بنيانـي كه پيغمبر مي خواسـت 
بريزد و بسـازد آيا كاماً سـاخته شـده اسـت؟ اگر ديدم جواب منفي اسـت، يعني 
آن بار بر زمين اسـت، آن سـنگ كنده نشـده،  آن بنيان سـاخته نشـده، بكوشم تا 
آن كاري كـه او مي خواسـت بكنـد، بكنـم. بكوشـم تـا اين بـار را من بـردارم. اگر 
اسـتخوان مـن ضعيف بـود، اگر زورم نرسـيد، آن مقـداري كه مي توانـم، زور بزنم 
روي آن، ده نفـر ديگـر هـم پيدا كنـم تا اين بار را باهـم برداريم، گروهي ديگر هم 
پيـدا كنـم تا اين عمارت را باهم بسـازيم. اگر نتوانسـتم عمارت را تمـام كنم، ده تا 
آجـر هـم نمي توانم بياورم بچينم آن جـا؟ نمي توانم يك مقدار از شـالوده و پي اش 
را هـم بكنـم؟ نمي توانم مقدمـات كار را هـم فراهم بكنم؟ اگر بگويـم نمي توانم، 

است. دروغ 
بـه ايـن تعهد پايبنـد بايد باشـد، والا اگر به اين تعهـد پايبند نبود، دروغ اسـت كه 
بگويـد من شـهادت مي دهم كه او پيغمبر خداسـت. اين شـهادتِ دروغي اسـت؛ 
يك شـهادت سـطحي اسـت، شـايد اين تعبير بهتر باشد. شـهادت مي دهم كه او 
پيغمبـر اسـت، اما نمي توانم شـهادت بدهـم كه من معتقدم به پيغمبـري او، مثل 
َّكَ  َّكَ لرََسُـولُ االلهِ وَ االله يعَْلَمُ إنِ منافقيـن؛ »إذِا جاءَكَ المُْنافقُِونَ قالوُا نشَْـهَدُ إنِ
لرََسُـولهُُ وَ االله يشَْهَدُ إنَِّ المُْنافقِينَ لكَاذِبوُنَ«2؛ مي آمدند مي گفتند يا رسول االله! ما 
شـهادت مي دهيـم كه تو پيغمبـر خدايي؛ خـدا مي گويد بله، ما خودمـان مي دانيم 
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كه تو پيغمبر مايي، اين مطلب براي ما روشـن، از نظر ما مسـلمّ، 
حـرف بـه جاي خـودش راسـت؛ اما شـهادت مي دهيم كـه آن ها 
در ايـن شهادتشـان دروغگو بودنـد؛ در دل قبول ندارند اين مطلب 

را، بـه زبـان دارند مي گويند.
تعهـد رسـالت، سـاختن يك دنيايي به شـكلي اسـت كه اسـام 
گفتـه اسـت؛ اين تعهد رسـالت اسـت. رسـول كه مي آيـد، مي آيد 
تا جهاني را با قواره اي كه اسـام پيشـنهاد مي كند، بسـازد. پيغمبر 
بـراي ايـن مبعـوث مي شـود تـا شـكل زندگـي و نظـام زندگـي 
انسـان ها را بـه صورتـي كـه خدا مي گويد، درسـت كند. اگر شـما 
در زمـان خودتان ديديد كه بشـريت با شـكلِ خـدا فرموده زندگي 
نمي كنـد، ديديد كه انسـانيت از داشـتن يك جامعـة الهي محروم 
اسـت، ديديـد كـه مكتب هـاي گوناگون دارنـد بشـريت را به اين 
سـو و آن سـو مي كشـند و اسـام براي گوشـة مغز و گوشـة دل 
انسـان ها باقـي مانـده و بس، وظيفة شـما و تعهد شـما براسـاس 
شـهادتي كه به رسـالت پيغمبر مي دهيد اين اسـت كه بكوشيد تا 
دنيا را به شـكل اسـام فرموده در بياوريد؛ اين مسـؤوليت و تعهد 

نبوت اسـت.
اسـام يـك فكـر نويـي مـي آورد، براسـاس ايـن فكـر نـو، يك 
جبهه بنـدي نـو بـه وجـود مي آيـد، يـك صف بنـدي جديـد بـه 
وجـود مي آيـد. و مـا مكرّر بـه اين نتيجه رسـيديم، بـا مطالعة در 
آيـات قـرآن، كه اساسـاً دين، بـه معناي ايجاد يـك جبهه بندي و 

صف بنـدي جديد اسـت.
وقتـي كه انسـان ها دارند زندگي مي كننـد در يك جامعة جاهلي، 
پيغمبـر كـه مي آيد در ايـن جامعه، انسـان های همه مطيـع و رام 
را، انسـان هاي همـه بـه يـك سـو و يـك جهـت را در دو دسـته 
مي كند؛ يك دسـته را از اين غِوايت، گمراهي، سرگشـتگي نجات 
مي دهـد، راهشـان را عـوض مي كند، مي شـوند دو دسـته. به اين 
معنـا كه گفتـم، پيغمبرها عامـل اختافند؛ به ايـن معنا پيغمبرها 
عامـل دوييّتنـد. يادتان باشـد بـه اين معنا كه گفتم يعنـي چه؟ تا 
اگـر خواسـتيد جايي نقل كنيـد، نگوييد فان كـس مي گويد كه 
پيغمبـر عامل اختاف اسـت. بـه اين معنا پيغمبـر عامل اختاف 
اسـت، بـه كدام معنـا؟ به اين جـور كه همه دارند مثـل واگن هاي 
يـك قطـاري مي روند طرف سراشـيب سـقوط، پيغمبـر مي آيد از 
عقـب ايـن واگن هـا مي گيرند، بعضـي از واگن هـا خودشـان را از 
دسـت پيغمبـر جـدا مي كننـد، مي روند طرف سراشـيب سـقوط، 
يـك عـده از اين نگاه داري پيغمبر اسـتقبال مي كنند، بين واگن ها 

اختـاف مي افتد.
ايـن قافلـه دارند مي روند به طـرف دزدها، دارنـد مي روند به طرف 
مـرگ گاه، دارنـد مي رونـد بـه طـرف زلزله خيـز، پيغمبـر مي آيد، 
مي گويـد نرويـد، يـك عـده اي بـه حـرف او گـوش مي دهنـد 
و نمي رونـد، يـك عـده اي گـوش نمي دهنـد و مي رونـد، پـس 
مي شـوند دو جبهـه، اختـاف. به ايـن معنا، پيغمبرهـا مي آيند در 

آیا این که من در تشهد 
نمازم بگویم «اشَهَدُ انََّ 

داً رَسولُ االله»، در مأذنۀ  مُحَمَّ
شهر و ولایتم به عنوان یک 

شعار عمومی، به عنوان 
نمایشگر سیماي کلی این 

جامعه، گفته می شود «اشَهَدُ 
داً رَسولُ االله»، این  انََّ مُحَمَّ

شهادت به نبوت، این ایمان 
به نبوت و اعلام این ایمان، 

د،  تعهدي بر دوش من مُتشهِّ
بر دوش آن جامعه اي که 

این تشهد به عنوان شعار او 
گفته می شود، می گذارد یا 

نمی گذارد؟ سؤال این است.
جواب این است که بلی، 

می گذارد. 
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ميـان اجتماعات اختاف و دوييّت ايجاد مي كنند، منتها دوييّتي در ميان جامعه اي 
كـه يكپارچه هـا اختـاف مي افتد، بعضـي برمي گردنـد، بعضـي برنمي گردند.

پـس يـك جبهـة جديـدي، يا صف بنـدي جديـدي، يـك موضع گيـري متقابل 
جديـدي بـا آمـدن پيغمبـر در جامعه بـه وجـود مي آيد.

پيغمبـر يـك طـرف در يك صـف، دشـمنان و معارضـان و معانـدان پيغمبر هم 
يـك طـرف، در يـك صـف ديگـر. به ايـن دو صفـي كـه دارم ترسـيم مي كنم، 
درسـت توجـه كنيد. پيغمبـر اول تك و تنها بـوده، همه در آن صـف مقابل بودند، 
پيغمبر كوشـش كرده، تاش كرده، يكي يكي، دوتا دوتا، تا بالاخره توانسـته يك 
صفـي را در مقابـل آن صف گمراه و دوزخي تشـكيل بدهد؛ صفي در مقابل صف 
ضالـت بـه وجود بيـاورد. دو صفند در مقابل هم؛ يك صف، صف پيغمبر اسـت، 

يك صف، صف دشـمنان پيغمبر اسـت.
پيغمبر چه كار مي خواسـت بكند؟ مي خواسـت مردم را به بهشـت ببرد؛ بهشـت 
ايـن جهـان و بهشـت پـس از مرگ، هـر دو. چـون مي خواهد مردم را به بهشـت 
ببرد، مردم بايد با او بيايند، اگر با او نيامدند، به بهشـت نمي رسـند. درسـت اسـت 
ايـن مطلـب؟ پيغمبـر مي خواهد انسـان ها را ببرد به سـرمنزل سـعادت، اگـر با او 
نياينـد، اگـر بـا او همـراه و همگام نشـوند، به سـرمنزل سـعادت نمي رسـند. اين 
درسـت يادتـان باشـد. حـالا بين ايـن دو صف، يك نفري اسـت، نـگاه به پيغمبر 
مي كنـد، مي بينـد حرف هـاي درسـت مي زنـد، هرچـه گـوش مي دهـد، مي بيند 
حـرف پيغمبـر حـرف خوبـي اسـت؛ از طرفي مي بيند اگـر بيايـد در صف پيغمبر، 
مجبـور اسـت بـا آن صفِ رو بـه رو، با همديگـر معارضه كنند؛ دلـش نمي آيد برود 

در صـف رو بـه رو، چـون مي بيند كـه مي روند طرف جهنم، دلـش نمي آيد بيايد در 
صـف پيغمبر، چـون مي بيند كه صف پيغمبر دردسـر دارد. چه كار مي كند؟ مي آيد 
بيـن ايـن دو صف، يك نقطـة امنِ امـانِ آرامي را انتخاب مي كنـد، يك خيمه اي 
آن جـا مي زنـد و مي نشـيند، اين چه كاره است؟ شـما بگوييـد. آيا ايـن آدمي كه در 
ميانه نشسـته، بين دو صف در بسـترِ راحت غنوده، اين به بهشـت خواهد رسيد يا 
نه؟ پيداسـت كه نه، چون پيغمبر مي خواهد برود به بهشـت، كسـاني مي روند كه 
بـا او راه بيفتنـد، او كـه با پيغمبر راه نيفتاده. هر كس بين دو صف اسـت، با پيغمبر 
نيسـت، هر كس به پيغمبر نپيوسـته اسـت عليه پيغمبر اسـت؛ هر كس با علي 
نباشـد، عليه علي اسـت؛ هر كس با حق نباشـد عليه حق اسـت. اين را قرآن هم 
بـه مـا مي گويد، امـا زبان گويـاي روشـن امام عليه السـام هم خيلـي نزديك تر 
اسـت به فهـم، بـراي ما بيـان مي كنـد. مي گويد »السّـاكِتُ 
اخَُـو الرّضـي«3 اين حديـث را ياد بگيريـد، آدرس حديث هم 
بحارالانـوار، جلد مواعظ اسـت، »السّـاكِتُ اخَُو الرّضـي وَ مَن 
لـَم يَكُن مَعَنا كانَ عَليَنا« آن كسـي كه در مقابل وضع باطل 
سـاكت اسـت، برادر آن كسـي اسـت كه به آن وضـع راضي 
اسـت. ديگـر نمي گوينـد آن كسـي كه راضـي اسـت، او چه 
كاره اسـت، او معلـوم اسـت، مَن رَضِيَ بعَِملِ قَـومٍ فَهوَ مِنهُم. 
هـر كسـي كه بـه كار يـك جمعي، بـه زندگي يـك مردمي 
راضي باشـد، از خود آن هاسـت. ايني كه سـاكت اسـت ولو در 
دل ناراضـي اسـت اما ايـن نارضايي را اعام نمي كنـد، او هم 
بـرادر آن كسـي اسـت كه راضي اسـت. بعد دنبالـش »وَ مَن 
لـَم يَكُـن مَعَنـا كانَ عَليَنا« هر كه با ما نيسـت عليه ماسـت. 

بيـن ايـن دو صف، جايي را اسـام فـرض نكرده.
آن كسـاني كـه مثـل اصحـاب عبدا الله بـن مسـعود، از جمله 
 ـاگـر اين قبـر براي او باشـد  هميـن جنـاب ربيـع بـن خُثَيم4
 ـكـه در جنـگ جمـل گفتند ما حاضر نيسـتيم  در خراسـان 
بـا اميرالمؤمنين همراه بشـويم، چـون او خون مسـلمان ها را 
بناسـت بريـزد. و آمدنـد عافيت طلبانـه از او تقاضـا كردند كه 
آن هـا را بفرسـتد در مرزهـا تـا مـرزداري بكننـد، اين هـا كور 
خواندنـد. اين هـا خيال كردند كـه جنگ بين يزدگرد سـوم و 
نمي دانـم هراكليـوس چندمِ رم اسـت كه اگر اين هـا هر كدام 
غالـب بشـوند، بـراي دين و دنيـاي آدم هيـچ فايده اي نـدارد! 
عافيت طلبانـه انسـان قرارِ عدم تعـرض ببندد، قـرارِ عدم دخالـت در جنگ ببندد، 
بيايد يك گوشـه اي بنشـيند. خيال كردند جنگ بين المللي اسـت كه چند تا ملت 
دارنـد باهم جنگ مي كنند سـر قدرت و حكومت؛ هر كشـوري كـه بتواند خودش 
را كنـار نگـه بـدارد، بـُرده. ديگـر نفهميدند جنگ بيـن حق و باطـل، يك جنگ 
اجتناب ناپذيـر اسـت. ندانسـتند كه در جنگ بيـن حق و باطل، اگر بـا حق نبودي، 
بـا باطلـي. بـا باطل بودن به اين معنا نيسـت كه حتماً بـا حق بجنگي، بلكه حتي 
آن صورتـي كـه بـراي حـق نجنگـي هم داخل اسـت در مفهـوم با باطـل بودن؛ 
ايـن را اين هـا نفهميدنـد. نبوت مي آيد صفوف را مشـخص مي كنـد، مي گويد آن 

كسـاني كه با ما هسـتند بيايند،
گفت اي گروه هر كه ندارد هواي ما
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ایمان به پیغمبر لازم است، 
اما ایمان به پیغمبر، تعهداتی 

را با خود به دنبال می آورد، 
اگر آن تعهدات انجام گرفت، 

به هر اندازه که آن تعهدها 
انجام گرفت، ایمان انسان به 

همان اندازه درست است. 
اگر چنان چه ایمانی بر زبان 

یا حتی در دل، ایمانی انسان 
داشت، ولی هیچ تعهدي 

را که این ایمان براي انسان 
معین می کند، متعهد نشد، 
هیچ گونه از مسؤولیت هایی 

را که قبول نبوت پیغمبر 
بر دوش انسان می گذارد، 

انسان نپذیرفت، این انسان 
اگرچه به ظاهر مؤمن است، 

اما مؤمن واقعی نیست.

 سرگيرد و برون رود از كرباي ما5
بـرود، بـا ما نيسـت ديگر. آن كسـي كه حسـين بن علـي، در بين 
راه او را طلـب مي كنـد كـه بيـا بـا ما كمك كـن، مي گويـد يَا بنَ 
رسـول االله اين اسـبم را خدمت شـما تقديم كنم يا اين شمشـيرم 
را، او روشـن اسـت كـه ديگـر بـا حسـين نيسـت؛ او بـر حسـين 
اسـت نـه با حسـين. و لذا مي بينيـد كه محدّثين ما مي نويسـند و 
مي گويند آن بي سـعادت، راسـت هم مي گويند، واقعاً بي سـعادت. 
و اي بدبخت مردمي كه چون او، هموارة زمان بي سـعادت باشـند؛ 
اي بي سـعادت! پيغمبرهـا مي آيند معيّن مي كننـد راه را، مي گويند 
ايـن اسـت، اگـر مردي، اگـر دنبال حقـي، اگر بـراي خدايـي، اگر 
شـهادت مي دهـي بـه نبوت مـا، يـااالله، راه ما ايـن اسـت؛ اما اگر 
چنان چـه آن جا نشسـتي، راه ما را ديـدي، رهروان راه مـا را ديدي، 
چـون مشـكل بود نيامـدي، چون مشـكل بـود كمك نكـردي، 
چون مشـكل بـود رويت هـم آن وَر كـردي، يعني من نديـدم، اما 
در همان حال تسـبيح دسـت گرفتي، گفتي شهادت مي دهم شما 
پيغمبريد، شـهادت مي دهم شما پيغمبريد، شـهادت مي دهم شما 
پيغمبريـد، يـك دورِ تسـبيح هم گفتي، ايـن فايده اي نـدارد، هيچ 
نگـو و بيـا، بـر زبان نيـاور اين ذكـر را، عمل كـن. »يا أيَُّهَـا الَّذينَ 
آمَنُـوا لـِمَ تَقُولـُونَ مـا لا تَفْعَلُونَ كَبُـرَ مَقْتًـا عِنْـدَ االلهِ أنَْ تَقُولوُا ما 
لا تَفْعَلُـونَ«6؛ چـرا آنـي را كـه بـر زبان مي گويي معتقـدم، عمل 
نمي كنـي؟ واي بـر مـن، حـال خـودم را دارم مي گويـم. بـزرگ 
گناهـي اسـت كه انسـان چيزي را بـه زبـان بگويد، عقيـده اي را 
اظهـار كنـد، امـا عمل نكند بـه آن. چـرا من بگويم پيـرو پيغمبر 
خـدا هسـتم، در حالـي كه پيرو ابي جهلـم؟ چرا بگويـم من دنبال 
اسـامم، در حالي كه دنبال شـركم؟ چرا بگويم علوي ام، در حالي 

كه معاويـه و بوجهلي ام؟
فـرق بيـن علي و معاويه چه بود؟ شـما را به خدا، امروز شـما علي 
و معاويـه را ترسـيم كنيد در اجتماعتـان. يك نفر را در نظر بگيريد 
كـه هـر چه مي گويـد، ضد راحتي و تنعم و رفاه شـخصي  اسـت، 
هـر چه مي گويـد، بارِ مسـؤوليت بـر دوش گذارنده اسـت، هر چه 
مي خواهـد، تـاش اسـت. از دروغ بـدش مي آيد، از رشـوه ناراحت 
مي شـود، از هديـه اي كـه بوي رشـوه بدهـد ناراحت مي شـود. در 
ر7 اسـت. يك پلنـگ دماغيِ عجيبي در  راه خـدا و بـراي خدا مُتنِمِّ
راه خـدا دارد. در راه خـدا و حكـم خدا بـه هيچ كس رحم نمي كند، 
بـرادرش هـم كه مي آيـد از او پـول مي خواهد از بيت المـال، آهن 
گداختـه مي گذارد طرف مشـتش. يك نفر اين جـوري در اجتماع؛ 
سـخت گير؛ دقيـق، محتـاط در اجـراي احـكام و حـدود الهـي و 
اسـامي، ايـن يك نفر. يك نفـر هم نقطة مقابل اوسـت؛ حاضر 
اسـت آدم عيـش كنـد، حاضـر اسـت آدم راحـت بگذرانـد، حاضر 
اسـت هـر چـه هـم بخواهـد از او، بـه آدم بدهد، فقط يك شـرط 
در مقابـل بـراي انسـان قـرار مي دهـد و آن شـرط اين اسـت كه 
مي گويـد بـه علي كمـك نكن، به مـن كمك كـن، كمكي هم 

كـه از تـو مي خواهـم، كمك زيادي نيسـت، گاهي مـن را تعريف 
كـن، بس اسـت. خب شـما را به خدا، شـما سـراغ كـه مي رويد از 
ايـن دو نفـر؟ كـدام را قبول مي كنيـد در اين زمـان و در اين قطعة 
از تاريـخ؟ حاضـري آن كسـي كـه رفتـنِ بـا او، بودن بـا او، عمل 
كـردن به فرمان او؛ دردسـر، مسـؤوليت، حركت، تـاش دارد، با او 
باشـي؟ حاضري از آن كسـي كه براي انسـان پول دارد، مقام دارد، 
راحتي دارد، عنوان دارد، نفوذ دارد، دست قدرتمند دارد، از او بگذري 
بـراي خاطـر اين؟ اگر حاضري، خوشـا به حالت، تـو در زمان علي 
هـم اگـر بودي، شـيعة علـي بـودي. اما اگـر مي بيني دلـت پرواز 
مي كنـد به سـوي راحتي هـا، تنعم ها، عيش هـا، پول هـا، مقام ها، 
آبرومندي هـا، نـاز و فخـر فروختن هـا بـه ايـن و آن، ولـو در غيـر 
راه خـدا باشـد، بـدان اگـر آن جـا بـودي، از آن كسـاني بـودي كه 
خيلـي اگر ماحظـه مي كردي، شـبانه، يواشـكي، با همسـايه ها 
خداحافظي نكرده، اسـبت را سـوار مي شـدي، به زن و بچه ات هم 
مي گفتـي من در شـام منتظر شـما هسـتم؛ يـا علي مـدد! طرف 
شـام مي رفتـي، علي را تنها مي گذاشـتي، همچناني كـه خيلي از 

چهره هـاي موجّه آن زمان گذاشـتند.
عبد االله بن عباس، پسـر عموي امير المؤمنين و پسرعموي پيغمبر، 
راوي ايـن همـه حديث، مفسـر قـرآن، چهرة موجّه بين شـيعه و 
سـني، هميـن كار را با علي كرد، كـه امير المؤمنين در نهج الباغه 
دو تـا نامـه و دو خطـاب دارد به عبداالله عباس، مگر عبد االله عباس 
چـه كسـي بوده؟ همين كـه چهار تـا حديـث از او، از قول پيغمبر 
نقل كردند، شـيعه و سـني هـم قبولش دارند، همه قبولـش دارند. 
صحابـي پيغمبر هـم نبـوده، در عين حـال همه قبولـش دارند، و 
اين يك نكته اي اسـت. اگر صحابي پيغمبر بود و شـيعه و سـني 
قبولش داشتند، مهم نيست، مثل سـلمان، مثل ابي ذر، مثل عمار، 
كه همه قبولش دارند. اما از تابعين اسـت، زمان پيغمبر را درسـت 
درك نكـرده، بچـه بـوده كـه پيغمبـر از دنيا رفتـه. بنـده در تاريخ 
يـك قـدري مطالعه مي كـردم، ديدم جنـاب عبداالله عبـاس جزو 
همراهيـان و اطرافيـان خليفـة دوم اسـت، خيلي هم بـه او عاقه 
داشـت. اين آدم در حالي كه حاكم و اسـتاندار بصره بود، پول هاي 
بيت المـال را برداشـت دِ در رو! كجـا؟ مكـه؛ در حـرم امـن و امان 
پـروردگار. لابـد برد پول هـا را آن جا صدقه داد! به فقـرا داد، بله، داد 
بـه فقراي كنيز فروش، چندتايي كنيز خريـد، كنيزهاي زيبا كه با 

آن ها راحت و مشـغول خوشـگذراني باشد.
حـال اگـر عبـداالله عبـاس امـروز بـود، بـه نظـر شـما دربـارة 
اميرالمؤمنيـن چه مي گفت؟ تمـام احاديث دسـت اول در فضيلت 
علـي را او نقـل مي كـرد، به ياد علي اشـك مي ريخـت، از اين كه 
بـا علـي بوده، خاطره هـا نقل مي كـرد، اما آيا من و شـماي زيرك 
و كَيسِ قبول مي كرديم ايشـان شـيعه اسـت؟ مي گفتيـم آقا برو 
ايـن دام بـر مـرغ دگر نه؟8 برو؛ تو اگر شـيعه بـودي، وقت امتحان 
بايـد خودت را نشـان مـي دادي. »عِندَ الامِتحِـانِ يُكَـرمُ الرَّجُلُ اوَ 
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بِ الاحَـوالِ عُلمَِ جَواهِـرُ الرِّجالِ«10. تو اگر شـيعة علي بودي،  يُهـانِ«9، »فـي تَقَلُّـ
علـي را آن قـدر خـونِ دل نمـي دادي؛ ايـن قـدر نالة علـي را بيرون نمـي آوردي با 
فـرار كـردن خـودت، كـه علي آن جـور نالـه زد از رفتن عبداالله عبـاس؛ تو از همة 
خويشـاوندانم بـه مـن نزديك تـر بودي، مـن اميد به تو داشـتم، من متكـي به تو 
بـودم، پسـر عمويـت را در اين شـرايط تنهـا گذاشـتي و رفتي؟! نامه اي اسـت كه 
علـي در نهج الباغه، خطاب به عبداالله دارد، منتها مرحـوم رضي)رضوان االله عليه( 
در نهج الباغـه،11 چـون زمـان بني عبـاس زندگي مي كرده، يا ترسـيده يا خجالت 
كشـيده بنويسـد »مِن كِتـابٍ لهَُ الِي عَبـدُاالله عَبّاس«، نوشـته »مِن كِتـابٍ لهَُ الِي 
بعَـضِ عُمّالـِهِ«12 نوشـته كه امام عليه السـام به يكي از عامانش، اسـتاندارانش 
نوشـته، ننوشـته اين اسـتاندار چه كسـي بـوده. وقتي كه ايـن نامـه را مي خوانيد، 
خـب معلوم اسـت كه عبـداالله عباس بـوده، به عـاوه، غير نهج الباغـه، جاهاي 
ديگر نقل كردند مربوطِ به عبداالله عباس؛ كه پسـر عمويت را تنها گذاشـتي، چه 

كـردي و چـه كردي.
بـاري، تعهدِ قبـول و پذيرش نبوت اين اسـت: دنبال نبـي راه رفتن، قبول تكليف 
او را كـردن، آن چنانـي كـه او مي خواهـد، عمـل نمودن. من ديگر مجالم كم شـد 
بـراي اين كـه همة آيات را معنا بكنم، فقط همين يك مختصر از آيـات را برايتان 
معنا بكنم تا شـما ببينيد كه تعهد اسـام چيسـت. »انَِّ الَّذينَ آمَنوا وَهاجَروا«13 آن 
كسـاني كه ايمـان آوردند و هجرت كردنـد و جهاد كردند با مال و جانشـان؛ براي 
زمـان پيغمبـر اسـت، نه اين كـه بخواهم بگويم بـراي زمان هاي ديگري نيسـت، 
نـه، ايـن حكـم كلي اسـت. در مـورد زمان پيغمبر دارد گفته مي شـود، كه مسـأله 
هجـرت هـم آن جا مطرح بـوده؛ هجرت به جامعـة اسـامي. آن روز يك عده اي 
مسـلمان مي شـدند، طرز فكر پيغمبر را قبـول مي كردند، اما حاضـر نبودند از مكه 
بياينـد بيرون، مي گفتند خب، چرا بروم بيرون؟ مكه مغازة دو، سـه دربنـدي14 دارم، 
تلفن شـمارة رُند عالي دارم، مشـتري هاي شناخته و دانسـته دارم، قوم و خويش و 

رفيـق و هم پيالـه دارم، اين ها همه را بگـذارم بروم پهلوي پيغمبر؟ خب چرا؟ ايمان 
لازم اسـت؟ ايمـان دارم، صـد بار هـم مي گويم، در دلم، به زبانم، يواش كه كسـي 
البتـه نشـنود، خـدا يكي اسـت، پيغمبر هم بر حق اسـت. نمـاز از مـن مي خواهد 
پيغمبـر، مي خوانـم، روزه مي خواهـد، عوض سـي روز، شـصت روز مي گيـرم، چرا 
بـروم مدينه؟ بعضي ايـن جوري فكر مي كردند. هجرت در آن جـا لازم بود. جامعة 
اسـامي نوبنيـاد بـود، بايد مي رفتند، بايد تقويـت مي كردند و بايد آن جامعـه را در 
مقابل دشـمنانش آسـيب ناپذير مي ساختند؛ لذا هجرت، شـرط قطعي قبول ايمان 

بود.
»انَِّ الَّذيـنَ آمَنـوا« آن كسـاني كـه باور كردنـد و گرويدند، »وَ هاجَـروا« و هجرت 
كردنـد بـه مدينـه، »وَ جاهَـدوا باِمَوالهِِم وَ انَفُسِـهِم« و بـا مال و جانشـان، هر دو، 
مجاهـدت كردنـد در راه خـدا و همچنيـن از طـرف مقابـل و »وَ الَّذيـنَ آوَوا« آن 
كسـاني كـه اين هـا را، كه بي سرپرسـت و بي خانمان بودنـد، در مدينه پنـاه دادند، 
»وَ نصََـروا« و ياري شـان كردنـد، »اوُلئـِكَ بعَضُهُـم اوَليِـاءُ بعَـضٍ« اين ها بعضي 
پيوسـتگان و هم جبهگان بعضي ديگر هسـتند. اين ها همان مؤمنيني هستند كه 
مثـل آجرهـاي توي هم فرو رفته انـد. يك بنيان را نگاه كنيد، اين عمـارت را نگاه 
كنيـد، آجرهـا تو هم رفتـه، چوب ها تو هم رفتـه، اجزاي يك عمارت با سـاير اجزا 
در هـم پيوسـته و گـره خورده، مؤمنين در جامعة اسـامي هميـن جورند؛ همه به 
هم پيوسـته و جوشـيده و گـره خورده هسـتند. اوليا يعني اين، ولايـت يعني اين، 

پيوسـتگي كامـل، الصاق و التصـاق15 كامل، اين ولايت اسـت.
»اوُلئـِكَ بعَضُهُـم اوَليِـاءُ بعَـضٍ« آن هـا بعضي اولياي بعضـي ديگرنـد. »وَ الَّذين 
 ـاين جـا را گـوش كـن. اما آن كسـاني كـه ايمـان آوردند، در دلشـان باور  آمَنـوا« 
كردنـد كـه تو پيغمبري، امـا »وَ لمَ يُهاجِروا« اما هجرت نكردند، تعهـد ايمان را بر 
دوش نگرفتنـد، »مـا لكَُـم مِـن وَلايَتهِِم مِن شَـيءٍ حَتَّي يُهاجِروا« شـما با اين ها 
هيـچ پيوسـتگي و ارتباطـي نداريد، تا وقتي كه هجرت كنند. تـا هجرت نكردند و 
آن جا هسـتند، بيگانة از شـما هسـتند. هيچ رابطه و پيوند اسـامي و برادري ميان 

نيست. شما 
منتها يك حكم ديگري در كنارش هسـت؛ همان هايي كه در آن جا هسـتند، اگر 
چنان چه با گروه ديگري جنگشـان افتاد و از شـما ياري خواسـتند، شـما البته بايد 
برويـد آن هـا را ياري شـان بدهيد؛ چون با شـما همفكرند و چـون در حال جنگند. 
اگر مسـلماني با گروه كافري مشـغول جنگ بود، بر شـما واجب اسـت كه ولو آن 
مسـلمان پهلوي شما نيسـت، در وطن شما نيسـت، هجرت نكرده با شما، واجب 
اسـت بـر شـما كه برويد او را كمكش كنيد. شـد؟ مگـر در يك صـورت و آن اين 
اسـت، آن كسـي كه آن مسـلمان دارد با او مي جنگد، با شـما پيمان صلح بسـته 
باشـد؛ در ايـن صـورت كمك به آن مسـلمان هم ديگر واجب نيسـت. اين جا چه 
مي فهمانـد ايـن آيـه بـه مـا؟ اولاً مي فهماند كمك به مسـلمان، در هـر نقطه اي 
از جهـان كـه باشـند واجب اسـت، ولـو هجرت نكـرده باشـند. ثانيـاً مي گويد آن 
 ـكه البته  مسـلماني كه هجرت نكرده اسـت، به جامعة اسـامي مهاجرت نكرده 
 ـبه جامعة اسـامي نيامده، در  امـروز در دنيـا، جامعه اسـاميِ به اين معنـا نداريم 
دارالكفـر باقـي مانـده، ايـن آدم اگر با يك نفر يا يك دسـته كافر جنگـش افتاد و 
شـما بـا آن كافـر پيمان صلـح داريـد و عدم تعرض، حـق نداريـد برويد به كمك 
بـرادر مسـلمانتان. چـرا؟ چون هجـرت نكرده، چون برادر شـما نيسـت، مهاجرت 
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پیغمبر چه کار می خواست 
بکند؟ می خواست مردم 
را به بهشت ببرد؛ بهشت 
این جهان و بهشت پس 

از مرگ، هر دو. چون 
می خواهد مردم را به بهشت 

ببرد، مردم باید با او بیایند، 
اگر با او نیامدند، به بهشت 

نمی رسند. درست است این 
مطلب؟ پیغمبر می خواهد 

انسان ها را ببرد به سرمنزل 
سعادت، اگر با او نیایند، 
اگر با او همراه و همگام 

نشوند، به سرمنزل سعادت 
نمی رسند.

نكرده به سـوي شـما. »وَ انِِ استَنصَروكُم فِي الدّينِ فَعَليَكُمُ النَّصُر 
الِّا عَلـي قَـومٍ«، مگـر بـر قومي، بـر زيـان مردمي كـه »بيَنَكُم و 
بيَنَهُم ميثاقٌ« كه ميان شـما و آن ها تعهد و پيماني اسـت. »وَ االله 

بمِـا تَعمّلونَ بصَيـرٌ« و خدا به آن چه مي كنيد، بيناسـت.
   »وَ الَّذيـنَ كَفَـروا بعَضُهُـم اوَليِـاءُ بعَـضٍ« آن هايي كـه كافرند، 
بعضـي هم جبهگان و پيوسـتگانِ بعض ديگرند. نگاه نكـن در دو 
اردوگاهنـد، امـا در دشـمني با شـما، هـم اردو و هم جبهه انـد. »الِّا 
تَفعَلـوهُ تَكُـن فِتنَةٌ فـي الارَضِ وَ فَسـادٌ كَبيـرٌ« اگر ايـن را انجام 
ندهيـد، فتنـه اي در زمين خواهد شـد و فسـاد بزرگي. شـايد مراد 
ايـن باشـد كـه اگر ايـن جبهه بندي و ايـن صف بنـدي را مراعات 
نكنيد، اگر ندانيد و ندانسـته باشـيد كه صف شـما در مقابل صف 
دشـمنان خدا، يك صف مشـخص و مُلحاظي است16 و اگر ندانيد 
كـه هـر كه بيـن دو صـف باشـد، از صـف دشـمنان و معارضان 
اسـت، نـه از اين صـف؛ اگر اين هـا را ندانيد و به مقتضـاي اين ها 
عمـل نكنيـد، در زمين فتنه خواهد شـد، فسـاد خواهد شـد. فتنه، 
فتنة دوري از دين اسـت؛ فسـاد، فسـاد نبودن حكم خـدا در ميان 

اجتماع اسـت،  احتمالاً.
»وَ الَّذيـنَ آمَنـوا« آن كسـاني كـه ايمـان آورده اند، »وَ هاجَـروا« و 
 ـاين آيه را هم دقت كنيد كه آيه شـاهد جالبي  مهاجـرت كردنـد. 
 ـ»وَ الَّذيـنَ آمَنوا«  اسـت بـراي اين مطالبـي كه عـرض كرديـم 
آن كسـاني كـه ايمـان آورده اند، »وَ هاجَـروا« هجرت كردنـد، »وَ 
جاهَـدُوا في سَـبيلِ االلهِ« مجاهـدت كردنـد در راه خـدا، »وَ الَّذينَ 
آوَوا وَ نصََـروا« آن كسـاني كـه پنـاه دادند و ياري كردنـد، »اوُلئكَِ 
هُمُ المُؤمِنونَ حَقّاً« اين هايند مؤمنان راسـتين. درسـت فهميدي؟ 
مؤمـن راسـتين ايـن اسـت. امـا آنـي كـه ايمـان آورده اسـت و 
مهاجـرت و مجاهـدت و پنـاه دادن و نصرت نمـودن از او سـر نزده 
اسـت، او چيسـت؟ مؤمنين الكي، مؤمنيـن دروغي. ايـن مفاد آيه 

اسـت. تا آخـر آيات.
يـك كلمـه هـم از آن آيات سـورة آل عمران عـرض بكنم، چون 
لازم اسـت كـه آن را شـرح بدهـم مختصـري، چـرا كـه فهميده 
«17؛ در  نمي شـود منظـور ما چيسـت. »وَ إذِْ أخََذَ االله ميثاقَ النَّبيِِّيـنَ
ايـن آيـه اي كه ترجمه اش را آن جـا كردم و ديگر ترجمه نمي كنم، 
ايـن مطلـب را مي خواهـد بيـان كند كه مـا از پيغمبران گذشـته، 
حتـي تعهـد گرفتيم، گفتيم بـه آن ها، به پيغمبر گذشـته، مثاً به 
موسـي، گفتيـم آني كـه به تـو داديم مـا، اگر بعـد از تو پيغمبري 
آمـد كـه آن چـه را حـالا به تـو داديـم تأييد كـرد و امضا كـرد، تو 
لازم اسـت كه به آن پيغمبر ايمان داشـته باشـي و او را ياري كني؛ 
يعني موسـي از پيغمبرهاي بعد خودش، عيسي از پيغمبرهاي بعد 
از خـودش، هـر پيغمبري كه بعد از پيغمبر ديگري بيايد و سـخن 
پيغمبـر قبلـي ار امضـا كند، لازم اسـت بـر پيغمبر قبلي كـه او را 
تصديـق كنـد، به آن پيغمبر بعـد از خـودش ايمان بيـاورد، عاوه 

بـر ايـن، او را يـاري هم بكنـد؛ »لتَُؤمِنُنَّ بـِهِ وَ لتََنصُرُنَّه« نصرتش 
بكند. بايد 

بعد مي گويد كه حالا نصرت پيغمبر چيسـت؟ نصرت پيغمبر اين 
اسـت؛ موسـي مثاً، چگونـه پيغمبر مـا را ياري مي كنـد؟ اين كه 
به امتش، دوسـتانش، يارانش، سـفارش مي كند: مبـادا، مبادا، مبادا 
اگـر ايـن پيغمبـر با اين نشـانه ها آمـد، مخالفت بـا او بكنيد. خب 
نصرت اسـت. »قـالَ ااَقَرَرتُم« خدا به اين پيغمبرها گفـت آيا اقرار 
كرديـد؟ قبـول كرديد اين تعهد مـرا؟ اين پيماني كه دارم از شـما 
مي گيـرم كـه به پيغمبران بعـد از خودتان ايمان داشـته باشـيد، با 
ايـن شـرط، » ااَقَرَرتُـم و اخََذتُـم عَلي ذلكُِم اصِـري«، عيناً همين 
پيمـان را از امتتـان هـم گرفتيد تا روز قيامت؟ يعنـي يهودي هاي 
عالـم، الان از طـرف موسـي بن عمران مورد مؤاخـذة  اين ميثاقند، 
الآن موسـي بن عمـران بـه زبان حـال و قـال، كانـّه دارد به آن ها 
مي گويـد: مگـر من از شـما پيمـان نگرفتم كـه تا ابد، هر كسـي 
 ـموسـي خـودش به پيغمبر خاتم ايمان  كه به موسـي ايمان دارد 
 ـبايـد بـه پيغمبر خاتم ايمان بياوريـد و او را ياري كند، كمك  دارد 

كند.
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